
زن روز

 درواقع در این ده 
سال در هر نمایشی 
که دیدم و در هر 
رمانی که خواندم یک 
خانم پایان‌بندی را 
تغییر داده‌ و دست 
روی نقطه‌ حساس 
گذاشته‌است. این 
مساله حتی در 
رمان‌های خود من 
هم وجود دارد. 
البته رمان‌های من 
همیشه راجع به زن 
بوده‌است به این 
دلیل که زن را بهتر 
می‌شناسم، چراکه 
زن هستم

در دهه‌ نود شکل نگاه به زنان نسبت به قبل 
از آن و دهه‌ی هشتاد یک مقدار متفاوت 
شــد و زن در محتوا یعنی در فیلمنامه و 
نمایشنامه از حضور و تاثیرگذاری کمتر به 
تاثیرگذاری بیشتر رسید و نقش زنان در 
آثار پررنگ شد. شما این اتفاق را چطور 
می‌بینید و آیا در ارزیابی‌هایتان در این دهه 

متوجه این موضوع شده‌اید؟
بله متوجه شدم اما این یک اتفاق جهانی بود، یعنی 
اگر فیلم‌ها، رمان‌ها و نمایش‌های خارج از کشور 
را مشــاهده کنیم می‌بینیم که انگار اصلا برای 
زنان نوشته شده‌اند. حتی می‌بینیم فیلمنامه‌ها 
در هالیوود، نمایشنامه‌ها در شرق دور و رمان‌ها 
تماما بر محور یک زن می‌چرخد. در واقع قبلا 
نقش اصلی همیشه مرد بود و زن تزئین داستان، 
فیلمنامه یا نمایشنامه بود. در حال حاضر مسائل 
زنان نقش اصلی دارد و این نهضتی است که در 
دهه‌ اخیر شــاهدش بوده‌ایم. در ایران هم این 
مساله متاثر از همه‌ اتفاقات جهانی رخ داد و من 
نمی‌توانم بگویم که ایران شروع کننده‌ی آن بود، 
به نظر من تمام جهان مثل حلقه‌های زنجیر به 
هم پیوسته‌اند و این اتفاق مثل یک موج بود که 
بقیه‌ی موج‌ها را به حرکت وا ‌داشت. وقتی یک 
اتفاقی می‌افتد تمام جهان از آن تاثیر می‌گیرد 
و دهه‌ی اخیر از خیلی جهات دهه‌ی زنانه‌ای بود. 
اول این توضیح را بدهم که من از کلمه‌ی زنانه 
بیزار هستم چون از آن سوء برداشت می‌شود. 
من دنیای زنانه و مردانه ندارم، منِ چیستا یثربی 
دنیایی با انسان‌هایی دارم که در بین آن‌ها آدم 
خوب و آدم بد وجــود دارد. آدم خوب می‌تواند 
زن یا مرد باشد، آدم بد هم همین‌طور اما تا وقتی 
که برچسب جنسیتی زنانه می‌زنیم انگار بخشی 
از دنیا را از بخش دیگــرش تفکیک می‌کنیم. 
من برچسب مردانه را خیلی کم دیده‌ام، یعنی 
هیچوقت ندیده‌ام که بگویند ادبیات مردان و 
یا نمایش مردان. برای ‌مثال جشنواره‌ای برگزار 
می‌شد به نام تئاتر بانوان که من همیشه با اسم 
آن مشکل داشتم. چرا نمی‌گوییم جشنواره‌ی 
تئاتر آقایان؟ انگار زن یک اقلیت است و من با این 

از  زنان     : سادات خضرایی  پریسا 
داشتند  حضور  سینما  در  ابتدا 
اما تا دهه‌ نود کمتر فیلمی وجود 
و  اصلی  به عنوان نقش  آن زن  در  داشت که 
قهرمان فیلم معرفی شود. تغییرات نقش زن 
در  زن  قهرمان  پرورش  و  ایران  سینمای  در 
نود  دهه‌ی  آثار  در  نمایشنامه‌ها  و  فیلمنامه‌ها 
قوت گرفت. چنانکه در دهه‌ نود شاهد بودیم 
نقش زن در تعیین مسیر فیلمنامه و نمایشنامه 
منفعل  زن  رفته‌رفته  و  پیش شد  از  پررنگ‌تر 
جایی در محتوا نداشت. موفقیت فیلمسازان زن 
و کثرت بازیگران و عوامل پشت صحنه‌ی زن نیز 
یکی دیگر از نکات قابل‌توجه این دهه بود. این 
مساله باعث شد تا در این شماره با چیستا یثربی، 
بنشینیم،  گفت‌وگو  به  کارگردان  و  نویسنده 
گفت‌وگویی راجع به نقش و جایگاه زن در هنر 

دهه‌ی نود که در ادامه آن را می‌خوانید.


